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426 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 ی انتخاب   اتیو اب  ۸۳۷، غزل  ۸۷۷ برنامه

 خوش خداوند ی : بوموضوع 

      به نام خداوند عشق      

 ۸۳۷ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دی آ ی خدا م  یهرکجا بو     

 دی آ ی سر و پا م  یب  ن یب خلق 

  ی کائنات  یعقل کل   ی جهان دارا  نیکه قبل از ورود به ا  کندی م   انیب  یمسئله انسان را با عقل جزو  زیعز  یبرنامه مولانا  نیا  در

 .بوده است 

.  دهدی م   یخوش خداوند و زندگ   ی وجود دارد بو یجهان ماد نیکه در ا  یزیو هرچ  کندی کائنات را اداره م  یکه تمام   یعقل  

. و همه  شودی پخش م   یکائنات عالم هست   ر یاست که در سا  ی و خرد زندگ   رویکه درواقع همان ارتعاش عشق و برکت و ن

خود را با    گذاردی م  ی جهان ماد  نیکه پا به ا ی انسان وقت  یهستند. ول   ند خداو  شودی فکان بشو و مامر کُن  م یموجودات تسل

.  دینمای آن فکر و عمل م  لهیوسرا درست و به   یذهنمن   یو سروپا  کندی م   دایپ  یذهنو عقل من   سازدی م   دهیهمان  یرونیعوامل ب

وجود  خود مسائل را به   ی و عقل جزو  ده . و با ارارسدی به مشام نم  یزد یو خداوند و دم ا  ی خوش زندگ  ی از آن بو  گر یکه د

است    نیاز خودمان ا  یابیال مهم و ارزؤو مسائل مختلف را قضاوت، حال س   کندی درد و مقاومت م   جاد یو شروع به ا  آورد یم

 ؟رسدی به مشام ما نم  گرید  ی خوش عشق و زندگ  یو چرا بو میاخداوند را از دست دادهخوش    یکه چرا بو

عشق و    یهاغامیپ  تواند ی نم   گر یگون است دنه یو چرا مرکز عدممان که آ  ؟میکن  افتیدر   م یتوانی را نم   ی زندگ  یهاغام یو پ 

را    ی خوش زندگ   یبو  میهست  تیهومختلف و افکار و دردها هم  یزهایکه با چی تا وقت  ؟د یرا بازتاب کند و منعکس نما  ی زندگ



   

  

 

426 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

ها در  ی و با قراردادن انباشتگ   .میهم طلبکار  یاز خود زندگ   یکس و حت و از همه   میدارن  تیرضا  مان ی . و از زندگ میفهمی نم

ماست    ی شگیکه از ازل تا ابد همراه هم  یمیو تسل   رش ی. و پذمیکنی و آن را انکار م  میالست  میعهد قد  مان یمان جفاکار پمرکز

 . میریپذی و اثر م  میگذاری شدت اثر مبه  نی و همنش نیقر ق یازطر نی ، و همچنرا فراموش کرده 

 ۱42۱ تی، ب دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 ها نهیدر س  هانه یاز س رودی م      

 ها نه یاز ره پنهان صلاح و ک

 26۳6 تی، بدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی مولو

 او   یقول و گفت و گوی ب  نیاز قر     

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

ها ی دگ یبد و حرام و مخرب همان ی را با بو دیرسی را که از مرکز عدم به مشاممان م یخوش خداوند و زندگ   یکه بوی حالدر

و    .رسدیهم م  کرانی بد آن به آسمان ب   یکه بو   میشوی ور مچنان غوطه ها آنی در خواب دردها و انباشتگ   و. میبری م  نیاز ب

  ک یکه مرکزشان عدم است با    ی افراد  یکه حت  .میکنی م  گر یهمد  بیو شروع به تخر  میآوریدرد را فراهم م  د یمراکز تول

بو  مانی ذهنبد من   یکلام حرف زدن ما متوجه بو به چ  ی خواهخود   ی که همان  طمع داشتن و    یو بو   زهایو جذب شدن 

 . شوند ی و کبر و غرور است را متوجه م  یخواه ادهیز

 ۱6۸ یال   ۱64 اتی، ابدفتر سوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 آن حرام  یو بو  یخسپ   یتو هم      

 بر آسمان سبز فام   زندیم

 شود ی همره انفاس زشتت م      
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 رود ی گردون م  ران یبه بو گ تا

 آز  یحرص و بو  یکبر و بو یبو     

 ازیچون پ دیایسخن گفتن ب در

 ام؟ خورده   یسوگند من ک   یگرخور     

 امکرده  یتقو ریو س  ازیپ از

 کند یآن دمِ سوگند غماز     

 بر زند  نانیدماغ همنش بر

  . سازد ی م  انینما  رفتار و کردارمان کاملاا   یول   ستمین  ی اخلاق   اتیخصوص  ن یا  ی که من دارا  میکن  ادیاگر قسم هم    ی حت  و

و همان    .رسدی از دهانش به مشام م   از یپ  ی بو  یام ول نخورده   از یمن پ  :دیگوی خورده است. و م  ازیکه پ  ی درست مانند کس 

به  آبرو  دیآی م   رونیب  میکنی م  اد یکه از آن قسم    ریو س  ازیپ  یبو  له ی وسموقع آن سوگند  و    نانیو همنش  بردی ما را م   یو 

و با حرف زدن    .کنندی م  افتیرا در  ستی که سرشار از انباشتگ  دهیمرکز همان  یانرژ یعنی  .شوندی متوجه آن م  انمانیاطراف

 . رساند ی م مخوش خداوند را به مشا  یمرکز عدم است که بو نیا مردم را متقاعد کرد و قانع.  توان ی نم

 ۱6۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن  یبس دعاها رد شود از بو     

 در زبان  دینمای دلِ کژ م آن

و مستجاب    شوند ی خداوند رد م  شگاه یها در پی گد یگناهان و مرکز پر از درد و همان  ی بو  له یوساز دعاها است که به   یاریبس 

مرکزمان   یستیصورت است که بان یو در ا  .شود ی است که اسم آن دعا محسوب م  ییگشامرکز عدم و فضا   فقط. گردند ی نم



   

  

 

426 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

در    های دگیچراکه دل کژ پر از همان  ما دعا کند.  یو خداوند برا  یتا خود زندگ  میکن  یانباشته خال   یو دردها  های دگ یرا از همان

 . شود ی گفتار و عملمان مشخص م 

 ۱4۰ تی، ب دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 است و هلاک   انیبس دعاها کآن ز     

 پاک زدان ینشنود  ی وز کرَم م

انباشتگ  ییدعاها  اریچه بس  و که    میخواستی از خداوند مهربان م  ادیز  یهاها همراه با دردها و رنجش ی که با مرکز پر از 

که پروردگار  ی حالدر. کندی که چرا برآورده نم  میشدی قدر از دستش دلخور و ناراحت مه چه بسا که چ  و. اجابت کند  مانیبرا

دعاها همراه با    گونهنیچراکه مستجاب شدن ا  .کردی که به ما داشت برآورده نم   ی بخشش و کرم و لطف  یمهربان از رو

 . است   یمعادل با هلاکت و نابود هانه یها و کرنجش 

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  ی، زندگ کائنات سرگرم کار است  یمنتهای که خرد ب  ی : وقتان یو در پا

 ۳۰۸۷ تی، ب دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 است  ی ز غم مُرده که دست از نان ته یا     

 ؟ست ی ترس چ نیا  میغفور است و رح چون 

 . دیو سالم بمان  یانرژ پر

 ، خدانگهدار شما ممنون  ی لیخ

  از زاهدان  ،ی زهرا سلامت
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             زمیعز یدوستان گنج حضور  یو تمام زیعز یشهباز  یبا عرض سلام و خدا قوت خدمت آقا

 : ۸۳۷از غزل شماره  ی تیب چند

 ۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دیآی خدا م   یهر کجا بو            

 دیآی سر و پا م  ی ب  نیخلق ب            

  اش ی و جان جسم   جاناتی، ه، فکرش ، شامل: بدنش چهار بُعد انسان   یمعنفرم انسان به   ؛ی هر فرم انسان  یمعناکجا بههر

را که با عقل کل    ی ، سر خود را رها کرده و سر زندگ سو شده باشد هم  ی چهار بعُد اگر با ارتعاش زندگ   ن یهستند، که ا

لحظه    ن یدر ا  یدرپ ی پ  ییگشاو فضا   میاگر با تسل  . شودی سروپا می و ب   ردیگی م   ار  کندی تمام کائنات و کل جهان را اداره م

. سر  میریگیخدا م  یو ما بو  دیآی م  ی زندگ  یپاو سرو   افتد ی م  یذهنمن  ی سروپا  ،م ی، مرکز را عدم نگه دارو لحظه بعد 

 .ندیبیها مآن  قیهست و ازطر دهیهمان زهایکه با چ یذهنسر من یمعنبه 

داد و عشق    میخدا نخواه  یبو  میخودمان عمل کن  ی . اگر با سر ذهنهای دگ یهمان  قیفکر و عمل کردن ازطر  یمعناهم به   پا

،  تنفر را   ی، بوحسادت را   یبو  ،میکنی پخش م  میدرد را هرکجا که باش  ی؛ بلکه بوکرد  میرا پخش نخواه  یو خرد زندگ 

 .ترس را  ی، بوخشم را   یبو

 ۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی ست به وها همه تشنه زانکه جان             

 دیآی تشنه را بانگ سقا م            
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ها  ، از جنس جسمشده است   دهیکه همان  یخود زنده شود. انسان   هیاول   یاریبه هش  خواهد ی ؛ و م خداوند است   یتشنه   جان

به  ا  ی و خوش   شودی م  ده یکش  ی رون یب  ی هاسمت جسم شده و  از  اتفاقات طلب   ن یرا  و  از    ی مانند خوش   کند؛ی م  جهان 

 ... ها واز کنترل کردن انسان   یوش شدن پولش، خ  ادیاز ز ی خوش  ،یاز برتر ی خوش  سه،یمقا

تشنه    یق یو انسان حق  میشو  دهیکش  یسمت زندگتا به   میبه اصل خود باز گرد  دیاصل ما از جنس عدم است و ما با  اما

بانگ    یاز طرف زندگ  میشو  یک ی  یو با زندگ  میاگر مرکز را عدم نگه دار  قتاایحق  ؛ست ی ن  یجهان  نیا  یزهایو چ  یخوش

 . میشنوی دهنده را مآب

 ۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خوار کرمند و نگران   ریش             

 د یآ یتا که مادر ز کجا م             

 در حال نگاه کردن؛  یعن ی نگران

  ق یازطر  د؟یآی ؛ مادر ما از کجا مدر ما در حال آمدن است . مامیهست  رخواره یلحظه بچه ش  نیدر ا  یها همگانسان   ما

 .اتفاقات

عدم منتظر    دی با د  یعنی  میداری لحظه فضا را باز نگه م   نیآگاهانمان در اطراف اتفاق ا  زیت  یاریلحظه با هش  نیدر ا  یوقت

لحظه    نیا  خواهدی خداوند م   یریدارد؛ چه ش  ریما ش  یلحظه برا  نیشده ا گشوده   یفضا  .میاتفاق هست  نیا  غامیگرفتن پ

 به ما بدهد؟ 

 ؟می شو  ی کی ی تا ما با زندگ کند،ی کاملاا خلاص مشده ما را گشوده  یو کدام فضا دیآی لحظه م نیاتفاق ا کدام

 ۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 در فراقند و همه منتظرند            



 

 

 

426قسمت پیغام عشق   خانم فائزه از کرج  

 دیآی کز کجا وصل و لقا م            

 .جهان است نیخدا، منظور ما از آمدن به ا  دارید یمعناو لقا به   وصل

و به او زنده    میدوباره به خداوند برس   دیبا  یعنی  ،م یبه اصل خود باز گرد  دیو با  میهست  یاریهش  کیها از  ما انسان   همه

با عقل    مینیبی م   دن یدرد کش  ق یو وصل را ازطر  میهست  یی آفل در جدا  یزهایشدن با چ  دهیاما همه ما به علت همان  ؛م یشو

 .مانی یجزئ

انتظار او    یذهنهاست، حال اگر من چه بدانند چه ندانند منتظر هستند؛ وصل و لقا شامل همه انسان   همه منتظر باشد 

 . از راه عدم کردن مرکز منتظر هستند دهندی که به عارفان گوش م ی کسان یاست ول  ی رونیب یزهایچ  قیازطر

 .میبشو  یکی  یو با زندگ   میتکامل برو ی سواست تا به   ییگشالحظه فضا نیهمه ما ا فه یوظ

          ساله از کرج 22 فائزه
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      با عرض درود و سلام فراوان خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار      

 ۸۷۵»حکایت مات کردن دلقک، سیّد شاهِ تِرمَذ را« از برنامه 

 .واقع شطرنج بازی کردن ما با شاه جهان یعنی خدا یا زندگی استکند دردر این حکایت شاه با دلقک شطرنج بازی می 

 از دفتر پنجم   ۳۵۱6تا  ۳۵۰۷از بیت 

 ۳۵۰۷مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 ت شاه با دلقک همی شطرنج باخ    

     مات کردش زود، خشمِ شهَ بتاخت 

کنیم و ، ما الان داریم با شاه جهان شطرنج بازی میذهنی ماست شاه نماد شاه جهان زندگی یا خداست دلقک هم من

گوییم تقصیر توست، چرا؟ چون اتفاق این لحظه را دوست نداریم،  کنیم، یعنی همین لحظه فکر نکرده می زود ماتش می 

دهیم و خداوند را در این  که ما کیش می محض اینکیش. به   گویمهمین مقاومت به اتفاق این لحظه یعنی به خدا می 

می  مات  می لحظه  و  نمی کنیم  ذهنمان  با  یعنی  کردی  درست  ما  برای  تو  بساطی هست  چه  این  فوراا  گوییم  پسندیم، 

 گیریم. شود، ما یاد نمی جا بساط هست توی سر ما خورد می چه که اینهای شطرنج را یعنی هرمهره

 .م دلقک شاه را زود مات کرد و بلافاصله شاه خشمگین شدکنیپس فرض می 

 ۳۵۰۸مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 شَه و آن شَهِ کِبرآورش  گفت شَه     

     زد بر سَرش یک از شطرنج می یک
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، اشتباه  مات شدی   :گوییمشه یعنی ما این لحظه به شاه جهان یعنی خداوند می شه   : گفت  شه یعنی کیش، پس دلقکشه 

انتظار داشتم. ولی شاه کبِرک نبود که من  این کبر به خداوند می آورردی، این چیزی  به ما نمی ،  خورد، یعنی آن  خورد 

عنوان دلقک به شاه  مان بهذهنی ست. پس وقتی مندانیم و کبر شایسته مقام خداوندی دان هست و ما نمی چیزهمه

می  خداوند  یا  بنابراین:  گویدجهان  شدی،  مات  یکی   کیش،  و  شد  عصبانی  مهرهشاه  برسرش  یکی  را  شطرنج  های 

 .کوبیدمی

 ۳۵۰۹مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 که بگیر اینک شَهت، ای قلَتبَان     

     صبر کرد آن دلقک و گفت: اَلْامَان 

   غیرتقلتبان یعنی بی 

دلقک منتهی صبر کرد یعنی ما در خیلی  غیرت.  خداوند یا شاه به او گفت که: بیا این هم مزد کیش و مات کردنت ای بی 

شوند یا یک  ها که خیلی سرکش هستند وقتی مریض می کنیم، خیلی از آدم ها از زندگی بالاخره صبر می از کتک خوردن 

را می  می چالشی  که  می بینند  خداوند  فکر  به  کند  نابودشان  حالتی خواهد  بنابراین صبر  می افتند.  پیش  که  و  ست  آید 

 .است. گفت: به من امان بده دهنده مانجات 

 ۳۵۱۰مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 دست دیگر باختن فرمود میر     

     ، که عُور از زمَهَریراو چنان لرزان 
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بنابراین شاه فرمود: بیا یک دست دیگر بازی کنیم، یعنی لحظه بعد، این لحظه خداوند مات شد، بساط شطرنج را کوبید  

رسد.  دهند، تو عقلت نمی : یاد گرفتی؟ حالا که یاد گرفتی بفهم که به شاه کیش نمی گوید کهدلقک، و می عنوان  سَرِ ما به 

 .لرزدطور که عوُر از سرمای سخت می لرزید از ترس، هماندفعه دلقک می اما این 

 ۳۵۱۱مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 باخت دست دیگر و، شه مات شد     

     ات شد شَه گفتن و میقوقت شهَ  

شاه مات    گوید: دوباره این دست را هم باخت و شاه مات شد. آیا واقعااجا خیلی مهم است. می این کلمه میقات هم این  

کنیم با رفتن از فکری به  . آیا ما این لحظه  شاه را مات می کند ما با عقل جزوی ؟ شاه، خداوند با عقل کُلی بازی می شد 

کنیم شاه مات شده. بنابراین دوباره موقع کیش   شاه مات نشده ما مات شدیم فکر می دانم؟ واقعاا فکر دیگر و من می 

 شود؟ رویی با زندگی یا خدا حالا ببینیم چه می دردادن شد و میقات، یعنی موقع رو 

 ۳۵۱2مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 برجهید آن دلقک و در کنُج رفت     

     شش نمََد برخود فکند از بیم، تَفت 

ها تواند نماد همانیدگی کنند ضخیم هست می مالند و از آن مثلاا کلاه درست می ست از پشم یا کرُک مید پارچه کلفتی نم

ای و نمد شش لایه را روی خودش  های همانیدگی، بنابراین آن دلقک جست و رفت یک گوشه باشد شش نمد یعنی لایه 

 .خواهد خشمگین بشود دانست که شاه می افکند و می 

 ۳۵۱۳مثنوی، دفتر پنجم، بیت وی، مول
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 ها و زیرِ شش نمد زیر بالش     

     خفت پنهان، تا ز زخمِ شهَ رهَد

زند دردش نیاید، ما هم با انباشتگی زیاد  ها را هم گذاشت رویش و زیر نمد شش لا خُفت که اگر شاه می بنابراین بالش 

وجود آوردی  لحظه اتفاق این لحظه را تو بهگوییم در این  دهیم و می می نپذیرفتن اتفاق این لحظه، به شاه جهان کیش  و  

کردم، حالا شاه  کار را نمی ، من بودم این آید، ظلم کردی به ما، و مات شدی واقعاا این درست نیست با عقل جور درنمی 

با خدا یا زندگی شطرنج بازی    طور شد تو دچار درد بشو. ما این لحظه داریمرسد حالا که این گوید: تو عقلت نمی هم می

خوریم، ولی از این کتک و درد  مان را که کتک و درد است می دانم و نبودن در این لحظه مزد کیش علت می به  کنیممی

طلب نباش بگذار  جو هستی شلاق هست، پس آشوبجا هم گفت به زاهد که اگر تو فتنهگیریم. آنچیزی یاد نمی آن هیچ

 .، پس رفت زیر شش نمد پنهان شددر ذهنت هیاهو راه نینداز   سکون من کار کند

 ۳۵۱4مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 گفت شَه: هی هی چه کردی؟ چیست این؟     

     شَه ای شاهِ گُزین شَه، شَه  گفت شَه  

ی شاه  دهی؟ گفت: مات شدی. گفت: کیش، مات تمام شد، اشاه گفت: این حرکت چه هست؟ چرا بازی را ادامه نمی 

 دوباره کیش به شاه داد.  !!برگزیده

 ۳۵۱۵مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 لحاف  گفت جز زیرِکی توان حق         

         سِجاف آور آتش با تو ای خشم 
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ها، این هم که زیر لحاف برویم، یعنی زیر انبوه همانیدگی از اینشود با تو با حقیقت حرف زد غیرگوید که: کِی می می

که   منبه بیتی هست  نمی عنوان  می ذهنی  فکر  نمی فهمیم  گوش  ما  انتقادات  و  به حرف،  خداوند  دهد، خشمگین  کنیم 

ذهنی داریم و چون اتفاق این لحظه را بازی هست جدی گرفتیم و از  رسد که ما عقل نداریم من شود. ما عقلمان نمی می

 .شویمجنس اتفاق و قربانی اتفاق می 

ذهنی خودمان تعیین  ما با عقل من اراده الهی هم درون و هم بیرون ما را تعیین کند اما  این لحظه باید زندگی و قضا و  

خوریم که بفهمیم  دانم« کتک را هم می گوییم »می ذهنی می گذاریم حوادث تعیین کنند چون هی با عقل من کنیم میمی

 . نتقاد کردشود اگوییم خداوندا از شما که نمی ذهنی درست نیست. بعد هم می با عقل من 

 ۳۵۱6مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 ای تو مات و من زِ زخمِ شاه مات     

     شَه به زیرَ رَخت هات زنم شَه  می

خورم و درد  هایت دارم کتک می م، اما زیر زخماذهنی دانم« منکنم تو را مات کردم با »میای خداوندی که من فکر می 

رسد که نباید به تو  دهم با مقاومت و قضاوتم، عقلم نمی مدام به تو کیش و مات می کشم، من این لحظه و هر لحظه می

توانیم  گیریم نمی ست پس از آن یاد می های خودت، تو مرا همانیده کردی. این بیت مهمی کیش بدهم. به زیر همانیدگی 

طوری نیست، بهترین بینیم شطرنج آن طوری که ما با ذهنمان می بینیم آنذهنی می شاه را مات کنیم چون ما با عقل من 

ذهنی  عنوان من راه تسلیم، مات شدن، و پذیرفتن اتفاق این لحظه هست چه یک وضعیت باشد چه یک فکر. ما هم به 

کند طرف حساب هستیم و  ، چون ما با شاه جهان که با عقل کل تمام کائنات را اداره می شدیمبایست مات شاه می می

 .خواهیم از شر آن عقل راحت بشویممی  چه بیشتر و بهتر آن عقل نیست اصلااهر  اساسِن داریم برآن عقل کوچکی که الا 

 ۷۱ شماره، دیوان شمس، غزل  مولوی
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       بُتِ شَهوت برآوردی، دمار از ما زِ تابِ خود 

       اگر از تابش عشقش، نبودی تاب و تب ما را 

توان برایم نگذاشته و خسته شدم و دیگر  و  ام تاب  ذهنی دانم من و من الان که در سن بالای شصت هستم، دیگر می 

م این مدت ایجاد کرده و هم به  اذهنی دانم« با واکنشی که در دیگران و ارتعاش مخربی که منکتک و دردی که با »می 

اگر تابش و    ام دیگر رمق برایم نگذاشته، ذهنی ه زدم، و این من خودم و هم به فرزندانم و هم به اقوام و دیگران صدم

دهی من مات بشوم؟ من چرا باز هم  شدم که بگویم: خداوندا چرا تو به من یاد نمی گرمای عشق او نبود من بیدار نمی 

باشم که هر لحظه  قدر عقل داشته  خواهم آنخواهم مات تو باشم، می کنم که از تو کتک بخورم، الان می تو را مات می 

ذهنی خودم را که دمار از روزگار من گرفته  کند بگیرم و این عقل من مات تو باشم یعنی عقل تو را که کائنات را اداره می 

 رها کنم.  

 .ها این لحظه هستخواهم در این لحظه باشم، به گذشته و آینده نروم، چون تمام لحظه خداوندا دیگر می 

 ۱۷2۳ شماره  غزل ، ، دیوان شمسمولوی

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست       

     اگر ببارم از آن ابر بر سَرت بارَم 

حضور را سر راه من قرار دادی و یاد گرفتم که  کننده گنجگویم که این برنامه زنده خداوندا هزاران مرتبه تو را شکر می 

کوشش به او زنده شوم. و من هم مانند موجودات  م را بشناسم و با تلاش و  اهمیشه مات تو باشم، تا این خود اصلی 

 .دیگر بَر داشته باشم و بدون بَر و ثمر از دنیا نروم

 ۱۸6۳ شماره  غزل ، ، دیوان شمسمولوی
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 روید پَرِّ ملََا الَّاعْلی از نفخ تو می 

 تفسد پشت فلک عنین وز شرق تو می 

 سوزت وز شوق جگردوزت از عشق جهان 

 شده پُر آمین گویی عالم  هیچ دعابی 

گشایی کنم و تسلیم باشم و مرکزم را عدم کنم و متعهد باشم به مرکز عدم،  ، فضا پس اگر من، ذهنم را خاموش کنم 

 .جاست هزار ابر عنایتکند و در آن آن مرکز عدم بهشت را در درون و بیرون من فراهم می

اشعار مولانای جان و زحمات معنوی و مادی شما و    ولی آقای شهبازی عزیز و بزرگوار در حال حاضر به یاری خداوند و 

دهم و قانون تعهد را  دوستان عزیز و بزرگوار خیلی تغییر کردم حالم عالیه. قانون جبران هر ماه در حد توانم انجام می 

ن  گویم مدهم و نمی کنم مات شاه بشوم دیگر با دانشی که از شما آموختم پز نمی دیگر سعی می  دهم.هم انجام می 

پذیرم، و  چه هست می آید، و هرکنم ببینم از زندگی چی می افتد اول حزم و تأمل می دانم. هر کار یا فکری اتفاق می می

ها ترسم. و با خنجر عزت خداوند همانیدگی پرم در دریا و نمی کنم موذن باشم، دیگر می دیگر تماشاچی نیستم و سعی می 

 .هستم دونم در کجای کاردهم ولی نمی رشوه می 

نهایت ممنون و سپاسگزار زحمات دلسوزانه و مهربانانه آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار  بی      

      .هستم

      با احترام 

         شاگردتان شهین از کرمان 
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ده،  صدای باز شدن فضای درون مثل شنیدن صدای آب زیبا و دلنشینه، مثل موسیقی زیبایی که گوش را نوازش می 

برابر چیزی که شنیدی و یا اتفاقی که این لحظه افتاد.  دهی دروقتی که واکنشی نشان نمی   .کنیمی   رقص زندگی را حس

کنی، دی، فضای باز شده را خوب حس می کنی. با انداختن دردی، یا هر واکنش منفی که نشان نمی بوی خدا را حس می 

  د. آبوی خدا می  کنند.شه و دیگران هم اون را حس می آرامش دیده می 

 ۸۳۷دیوان شمس، غزل شماره   مولوی،

 آیدهر کجا بوی خدا می 

 آیدخلق بین بی سر و پا می 

ده. نگرانه که آیا این تصمیم را که گرفتم درسته، یا اون  جانی که تشنه نیست به بوی خدا، بوی ترس، بوی نگرانی می 

. جدایی و  شه ازش حس کردذهنی احاطه شده و هر تصمیمی که بگیره بوی درد را می وسیله افکار منه یکی تصمیم. ب

گردی و تشنه اون  قدر به جهان پیرامونت توجه نکن، اونی که دنبالش می ده، که اینفراق از اصل خود، داره پیامی می 

هات بلند فریاد  قدر با واکنش تونی خدا را صدا کنی. این با هر دین و مذهب و زبانی که داری می   .هستی در درون خودته

هات ببند تا بتوانی من را در  ها، از نگرانی شنوم. تو فقط گوش دلت را از ترس که صدام کنی تو را می  نزن، به آرامی هم 

ها را  های آینده نکن، و اگه آلوده شد با تسلیم و رضا، با خضوع و بندگی، اون ت را آلوده نگرانی درونت بشنوی. چشم

 .بشوی و دوباره به این لحظه برگرد

 ۱۳2۳م، بیت مثنوی، دفتر سو مولوی،

 جز خضوع و بندگی و اضطرار

 اندرین حضرت ندارد اعتبار
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کرد. فضای    شه حس ترین نقطه رسید، شیرینی و شکر زندگی را می ها به پایینها، واکنش ها و نگرانی و وقتی ترس 

خواهد  است، می درون بازه و احتیاجی به شیرینی بیرونی نداره. خاموش، انصتوا، زندگی از درون همه در حال حرف زدن  

 .باقی غزل را به گوش دلمان بگه

 ۸۳۷مولوی دیوان شمس، غزل شماره 

 هین، خمش، کز پیِ باقیِّ غزل 

 آیدشاهِ گوینده ما می 

 با تشکر 

        با احترام فریده از هلند 



 

 

 

426قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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